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مجموعه آثار و رسائل دعوی دکتر محمد العریقی (ع) 
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این کتاب از سایت کتابخانه‌ی عقیده دانلود شده است. 


www.aqeedeh.com 


book@ aqeedeh.com 


سایت‌های مفید 


www. mow ahedin.com 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 


www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 


www.ijtehadat.com 
www. nourtv.net 
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www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.kalemeh.tv 
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www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedi a.com 
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داستاد‌های توبه 


نویسنده: دکتر محمد بن عبدالرهن العریفی 
مترحم: محمد امین عبداللهی 
ناشر: سایت فارسی دکتر محمد العریفی 


Arefe.com/fa 


داستان‌های توبه 


ستایش خداوند را که آمرزنده‌ی گناه است و پذیرنده توبه... 
شدید العقاب است حب نعمت ... دی به حق نیست جر بارگش - به ی اه ست.... 


ستایش خصوص اله است. آنکه می گرید باش» و می‌شود... او که با رهتش موسی و قومش از دست 


فرعون بحات یافتند... 


ستایش از آن الله است... او که هنگام دعای نوح؛ بمترین چجیب بود و با رهمت خود یونس را جات 


داد . . 


و پاک و منزه است آنکه زیان را از یعقوب دور ساحت و یوسف را پس از سال‌ها به یعقوب باز 


گرداند... 


و گواهی می‌دهم که معبودی به حق نیست جز الله که واحد و بی‌همتا است... و گواهی می‌دهم که 
حمد » بنده و پیامبر اوست... درود و سلام خداوند بر وی و بر اهل بیت و یاران او باد تا هنگامی که 


ذاکران نیک‌رفتار یاد او کنند... 

اما بعد: 

این‌ها حاطرات و دل‌نوشته‌هایی است از سوی توبه کنندگان... 
که گناهکاران بسیاری از آن عبرت گرفته‌اند... 


حاطراتی است از سوی بزرگسالان و کهن‌سالان و جوانان و دخترانی که بازیچه‌ی شهوات شدند و در 


لذت‌ها فرو رفتند... 
این‌ها حاطراتی است درباره‌ی آنچه گذشته و رفته و به فراموشی سپرده شده... 


اما در نامه‌ی اعمال نوشته شده و ثبت گردیده... 


داستان‌های توبه هه مه 6 ۲۰ 


آری این‌ها حاطرات توبه کنندگان است. و اعترافات آنانی که به سوی خداوند بازگشتند و به او امید 


در دورانی که فریبنده‌ها بسیار است و شهوت‌ها گوناگون... 

در زمانه‌ای که گام‌های بسیاری لغزیده و بسیاری مرتکب گناهان و معاصی شده‌اند... 
در دوران ضعف امان و نیرومندی شیطان... 

این‌ها حاطرات کسانی است که به این سخن مولا عزوحل یمان دارند: 

تم عبادی أي نا مریم ها 

«به بندگانم خبر ده که منم آمرزنده‌ی مهربان»... 

همچنانکه به این سخن خداوند نیز امان دارد که: 


مد 4 


۴ وأ عدا هو العذاب‌الالیم 1 


«و اینکه عذاب من» عذابی است دردناک»... 


این داستان کسانی است که دانستند خداوند از توبه‌ی توبه کنندگان شاد می‌شود... 
با وحود آنکه از آنان بی‌نیاز است... و با وحود نیاز شدیدی که به او دارند... 
چرا حداوند از توبه‌ی آنان شاد نشود» حال آن که خحود فرموده است: 


«ای بندگانم؛ تی شب و روز گناه می کنید و من همه‌ی گناهان ر میآمرزم.. . پس از من آمرزش بخواهید 


تا شا را مورد مغفرت قرار دهم...» 


۱ حجر: ۳۹ 


داستان‌های توبه 


و پیامبرش . صلی الله عليه وسلم . آنان را چنین مورد حطاب قرار داده که: 
«همانا حداوند دست خود را بر شب می گستراند تا گناهکار روز توبه کند... و دست خود را بر روز 
می گستراند تا گناهکار شب توبه کند... تا آنکه خورشید از مغرب طلوع کند»... 
% *% % 

نخستین توبه‌ی کننده‌ی ما... 
اکنون پس از آنکه عمری از این بزرگوار گذشته و بدنش سست شده و سوی دیدگانش رقته . . . داستان 
جوانی‌هایش را برای ما بازگو می کند... 
نزد کعب بن مالک . رضی الله عنه . می‌نشينيم و داستان تخلف او از غزوه‌ی تبوک را از حود او 
غزوه‌ی تبوک آحرین غزوه‌ای بود که خود پیامبر . صلی الله عليه وسلم . در آن حضور داشت.. 
رسول خدا . صلی الله علیه وسلم . به مردم دستور حرکت داد و از آنان حواست توب ا کد 
آماده کنند. .. 
همچنین از آنان هزین‌ی بحهز کردن آن لشکر را جمع‌آوری کرد تا آنکه تعداد نیروها به سی هزار تن 
رسید. . 

۳ ۰ 3 
هنگام نبرد هم‌زمان با رسیدن میوه‌ها و لذت نشستن در زیر سایه‌ی درختان پرگر بود.. 
آن هم در گرمای شدید و دوري راه» و دشنی قوی که در انتظارشان بود... 
تعداد مسلمانان بسیار بود و نام افراد شرکت. کننده در این غزوه تست ی شد. . . 
کعب . چنانکه در صحیحین روایت شده . داستان خود را چنین نقل می کند: 

رص ق ۳ 2 ۳ 

در کترین وضعیت بودم... دو مركب قیه کرده بودم حود را برای جهاد از هر وقت دیکر اماده‌تر 


می‌یافتم... 


داستان‌های توبه هو و و 36 ۵۰ 


در این حال» سخت به سایه‌ی درختان و میوه‌ها تمایل داشتم. . 

در همین حال بودم تا آنکه پیامبر . صلی الله علیه وسلم . برای حرکت در فردای آن روز آماده شد... 
با حود گفتم: فردا به بازار می‌روم و جهاز خود را می‌خرم و به آنان ملحق می‌شوم... 

فردا به بازار رفتم» کاری برام پیش آمد و بازگشتم... 

با حود گفتم فردا باز می گردم و ان شاءالّه به آنان ملحق می‌شوم... اما باز کاری برام پیش آمد... 


باز با خود گفتم فردا باز می گردم» و همینطور امروز و فردا کردم تا آنکه روزها گذشت و از همراهی با 


در بازارها راه می‌رفتم و در مدینه قدم می‌زدم اما حز منافقان يا کسانی که معذور بودند» کسی در مدینه 


لبود . . 


آری کعب در مدینه ماند و از رفتن به حهاد تخلف ورزید... 


اما رسول خدا. صلی الله علیه وسلم . و سی‌هزار تن از یارانش رفتند تا به تبوک رسیدند... 


هنگامی که به آنجا رسید در چهره‌ی اصحابش نگرپست اما یکی از یارانش که اهل بیعت عقبه بود را 


در میان آنان نیافت... پس از همراهانش پرسید: «کعب بن مالک چه کرد؟!» 
مردی گفت: يا رسول اله دو عبا و نظر به راست و چپش وی را از مراهی با شا بازداشت! 
معاذ گفت: چه سخن زشتی گفتی... ای پیامبر خدا جز نیکی از او چیزی سراغ نداریم... 


پس رسول خدا . صلی اله علیه وسلم . چیزی نگفت... 


% % %* 


کعب می گوید: 


E O 


هنگامی که کار غزوه‌ی تبوک به پایان رسید و پیامبر . صلی الله علیه وسلم . در حال بازگشت به مدینه 
Co.‏ ۲ هو مه ۲ 7 

بود» بسیار غمگین شدم و با ود می گفتم: چگونه فردا خود را از مواحذه‌ی رسول خدا . صلی الله 

عليه وسلم . حات دهم؟ و از دانایان تحانواده‌ام یاری و مدد می‌جستم... 

همین که پیامبر . صلی الله عليه وسلم . به مدینه رسید دانستم که جز با راس ت گویی نحات نخواهم 


يافت. . 


پیامبر . صلی الله علیه وسلم . وارد مدینه ا و از مسل آغاز قود دو رکفت غار ارو و میس پرا 
دیدار با مردم نلشست. .. 

بازماندگان و تخلف کنندگان که هشتاد و چند نفر بودند» حدمت‌شان آمده معذرت خواسته و و 
تمان‌شان را به حداوند متعال واگذاشت.. 

انداحت و تبسمی از روی خحشم فود و سپس گفت: تتا 

کعب به سوی او رفت و در برابرش نشست... 


پیامبر . صلی الله عليه وسلم . فرمود: «چه چیز باعث شد کلف کنی؟ مگر برای خود مرکب. نخریده 


بودی؟» 


فرمود: «پس چه باعث شد تخلف ورزی؟» 
کعب گفت: ای رسول خدا... من می‌دانم که اگر در مقابل غیر شا از مردم روی زمین قرار می‌داشتم 
با فصاحتی که دارم می‌توانستم با عذر از قهرش بحات یام. .. 


: کی ۰ اي ۰ 2 عبر ek‏ ۰ ۳ ۳ ۲ ۰ 3 
ولی بخدا اگر امروز برای شا دروغی بگوم تا از من راضی شوید زود است که خداوند شا را بر من 


حشمگین سازد... 


داستان‌های توبه TT‏ مه 6 ۷ 


ِ ۳ مم ۳ م2 " 
و اگر برای شا سخن راست بگوم که ما را بر من حشمگین سازد امیدوارم که عاقبت نیک را از سوی 
حداوند دریام... 
بخدا قسم عذری نداشتم... بخدا هرگز چنین قوی و توافند نبودی چنانچه این حظه که از شا تخلف 
کردم.. 
سس لب گرگ کرد 
ص 1 ۰ 
آنگاه رسول خحدا. صلی الله علیه وسلم . رو به یارانش کرد و فرمود: 
«اما این به شا راست گفت... برحیز تا حداوند درباره‌ات قضاوت کند»... 

1 ۳ ت 

کعب پای کشان از نزد رسول خدا . صلی الله علیه وسلم . بیرون آمد» در حالی که غمگین و ناراحت 
بود و می‌دانست خداوند درباره‌اش چه حکمی تماید... 
قومش که چنین دیدند» چند تن از آنان در پی او رفتند و او را سرزنش نمودند و گفتند: 
سوگند بخدا در گذشته ندیدم که مرتکب گناهی شده باشی... تو شاعر و سخن‌وری... عاجز شدی 
که مانند تخلف کنندگان عذری به حضور پیامبر . صلی الله علیه وسلم . بیاوری؟ فقط کافی بود که 
سخت ملامتم کردند» و کار به جایی کشید که نزدیک بود به حضور رسول الله . صلی الله عليه وسلم 
برگشته حود را دروخ گو سازم... سپس پرسیدم که آیا کس دیگری هم مانند من راست گفته است؟ 
گفتند بلی دو نفر هم مانند تو راست گفته‌اند» و پیامبر صلی الله عليه وسلم سخنی را که بتو گفت 
گفتم آنان کیانند؟ گفتند: آن دو مرارة بن ربیع العمری و هلال ابن اميه واقفی‌اند... 
کعب گفت: برای من نام دو انسان صا را آوردند که در بدر حضور يافته بودند و می‌شد به آغُا 
اقتداء کرد و آغا را اسوه قرار داد. .. 


گفتم: به حدا برغی گردم و حودم را دروغگو نمی کنم... 


هم و 10۱۰۱ 


پس کعب رفت در حالی که شکسته و غمگین و افسرده بود... و خحانە‌نشین ن 
i.‏ ب > 
مردم از ما دوری اختیار نمودند» و روش مردم هم در برابر ما تغییر یافت... به بازار می‌رفتم و کسی با 
مردم ما را نادیده می گرفتند گویا ما را نمی‌شناختند. .. 
حتی دیوارها انگار آن دیوارهایی نبودند که ما می‌شناختیم. .. 
> نت 
زمین نیز انگار آن زمینی نبود که می شناخحتیم.. . 


رفقام در خانه‌های خویش نشستند و در حالت گریه این مدت را به سر بردند و حتی سر خود را از 


خانه بیرون نمی‌آوردند و مانند راهبان مشغول عبادت بودند... 


ولی من از آغا جواد‌تر و چالاک‌تر بودم. .. از خانه بیرون می شدم و در مسجد با مسلمال‌ها از 


می‌خواندم و در بازارها گشت و گذار م ی کردم در حالیکه کسی پا من ضحبت ی کرد..: 


و در مسجد نزد رسول خدا . صلی الله علیه وسلم . می‌آمدم و با او سلام می گفتم و با حود می گفتم 


که آیا لب‌های پیامبر . صلی الله علیه وسلم . در پاسخ سلام حرکت خواهد نمود یا خیر؟ 
سپس در نزدیک‌شان نماز خوانده و دزدکی به ایشان و می کردم چون به ماز مشغول می شدم» 
,7 ۰ 5 ۰ ۴ 
نگاهم می کرد و چون من متوجه‌شان می‌شدم روی خود را می گردانید... 
*% % % 


روزهای کعب همینطور می کا درد در بی درد... 


داستان‌های توبه و موه هه هه 6 ۰ ٩‏ 


اشعار او نزد بزرگان خوانده می‌شد و آرزوی دیدار او را داشتند... 
TT‏ .2 ب ا 
اما امروز... در مدینه... در میان قومش کسی با او سخن نمی گفت و حتی نگاهش نمی کرد! 
۰ ۲ 2 ۰ ۰ م2 ‌ جح . 
تا اینکه ۳ اوج سختی و غربت... در معرض امتحانی دیکر قرار گرفت.. . 


روزی در بازار می گشت که مردی نصرانی را دید که از شام آمده بود و از مردم می‌پرسید: چه کسی مرا 


به نزد. کعب بن مالک می‌برد؟ 
دم به کعب اشاره کردند... آن مرد نزد کعب آمد و نامه‌ای از سوی یادشاه غسان را به او داد! 
مردم ر مرج بر 5 ر سوی ‏ ر 5 


يس حبر او به شا سیده و قضیه برای پادشاه غسان بود! اما یادشاه چه با اه چه کاری 
پس خبر او به شام هم رسیده و برای , هم مهم بود! اما ؛ چه با او چه کار 


دارد؟ 

کعب نامه را گشود... متن نامه چنین بود: 

اما بعد... ای کعب بن مالک... به من خبر رسیده که دوستت با تو جفا غوده و تو را طرد کرده... 
ص 

خداوند تو را به سرزمین خواری و زبونی نگذاشته؛ به ما بپیوند تا با تو مواسات و همدردی کنیم... 


هنگامی که نامه را خواند با خود گفت: انا لله و انا اليه راحعون! اهل کفر بر من طمع آورده‌اند... این 


نیز از جمله‌ی امتحانات است... 

سپس نامه را در تنور اندانعت و آن را سوزاند و به تطمیع پادشاه توحه نکرد... 

آری... دربار پادشاهان بر وی گشوده شد که او را به بزرگداشت و هم‌نشینی خود دعوت می کردند... 
در حالی که اهل مدینه او را از ود رانده بودند و هه با چهره‌ای عبوس به وی می‌نگرپستند... 

سلام می کرد و پاسخ سلامش را نمی‌دادند... 

می‌پرسید و جواب نی گرفت... 

اما با همه‌ی این اين‌ها به کافران توحهی نکرد و شیطان در سست کردن او ناتوان ماند... 


نامه را در آتش انداحت و سوزاند... 


داستان‌های توبه 


روزها در پی هم گذشت و یک ماه کامل به پایان رسید و کعب در همان وضعیت بود... 

مه گیا ر 1 1 ۰ و 3 

تنهایی و تنگنا به او فشار آورده بود و روز به روز عرصه بر وی تنگ‌تر می‌شد... 

نه پیامبر . صلی الله عليه وسلم . درباره‌ی وی حکمی می کرد و له حکمی از طریق وحی نازل می شد... 
% ¥ % 

چهل روز به مین صورت گذشت... 

در این هنگام فرستاده‌ای از سوی پیامبر خدا . صلی الله علیه وسلم . به نزد کعب آمد و در خانه‌اش را 

کویید.. 

کعب از خانه بیرون آمد و چه بسا شاد بود که شاید فرحی رخ داده» اما فرستاده به او گفت: پیامبر . 

صلی الله عليه وسلم . دستور داده از زنت دوری کنی... 

گفت: طلاق‌شان دهم؟ 

کعب نزد همسرش رفت و گفت: نزد خانواده‌ات برو تا خداوند در این مورد داوری کند... 

همینطور پیامبر . صلی الله علیه وسلم . فرستاده‌ای را با همین دستور به نزد دو دوست کعب فرستاد... 

پیرمردی ضعیف است... احازه می‌دهی نحدمتش کنم؟ 

فرمود: آری... اما با تو نزدیکی نکند... 


> 


گفت: ای پیامبر خدا... به حدا قسم به هیچ چیز میلی ندارد... افسرده است و از روزی که اینطور 


شده شب و روز گریه می کند. .. 


داستان‌های توبه ۱ ۱۱ 


روزهای سخحت از پی هم هی کت و دوری گزیدن مسلمانان چنان بر کعب شدید شد که به امان 


حود شک کرد... 

با مسلمانان سن می گفت و با او سکن می گفنند.. 

بر رسول خدا. صلی الله علیه وسلم . سلام می گفت و سلامش را پاسخ نی‌داد... 
به کجا برود؟ با چه کسی مشورت کند؟! 

خود کعب می گوید: 


م2 ۱ ۲ غ ی 
هنگامی که بلا بر من طول کشید. رفتم و از دیوار باغ ابوقتاده که پسر عموم و از حبوب‌ترین مردم در 


نزدم بود» بالا رفتم و بر وی سلام کردم... 

بخدا قسم که جواب سلامم را نداد... 

به او گفتم: ای ابوقتاده تو را به حدا سوگند آیا می‌دانی که من خدا و رسولش را دوست می دارم؟ 
چیزی نگفت... 

سخنم را تکرار کردم و سوگندش دادم» ولی باز هم سکوت نود... 

باز سوگتدش دادم. .. 

گفت: حدا و رسولش داناترند... 

کعب این پاسخ را از پسر عمویش که محبوبترین مردم نزدش بود شنید! که نمی‌داند او مومن است يا نه! 


نتوانست آنچه را شنیده بود تحمل کند... چشمانش پر اشک شد... از باغ بیرون آمد و به خانه 


اقا 
نگاهی به دیوارهای خانه‌اش انداحت... نه هسری که با او بنشیند و نه دوستی که مونسش شود... 


۳ م۳ تڪ 2 ~~ ۰ 
از روزی که پیامبر . صلی الله عليه وسلم . دي ان را از گفتگوی با آنان نمی کرده بود» پنجاه روز 


داستان‌های توبه 


تا آنکه. .. 


نازل شد... 

ام سلمه . رضی الله عنها . گفت: ای پیامبر خدا... آیا کعب را بشارت ندهیم؟ 

فرمود: «در این صورت مردم اینجا جمع می‌شوند و می‌توانید شب را بخوابید»... 

هنگامی که پیامبر . صلی الله علیه وسلم . نماز صبح را خواند مردم را از پذیرش توبه‌ی آن‌ها آگاه نمود... 
مردم برای بشارت به نزد آنان شتافتند... 

کعب می گوید: 

من نماز صبح را بر پشت یکی از بام‌ها خواندم.. در همان حالی که خداوند درباره‌ی ما صحبت نود 
که وحودم بر من گران آمده بود و زمین با همه‌ی فراحی‌اش بر من تنگ شده بود... 


۲ 2 ۰ ل ۲ 2 
٤ 2 ۰ ۳ ۰‏ 
وفات کند و من برای هميشه نزد مردم مطرود بعام... هیچکس با من سخن نگوید و کسی بر جنازه‌ام 


در همین حال صدای فریاد کسی را از کوه سلع شنیدم که می گفت: 

ای کعب بن مالک مژده بده! 

به سجده رفتم و دانستم که از سوی خداوند فرحی رخ داده... 

مردی سوار بر اسب به نزدم آمد تا بشارتم دهد و مردی از روی کوه با صدای بلند این بشارت را به من 
گا که آز ي ۰ 1 لا ی 1 ۰ وکا 

نجامی ان ندا دهنده به نزدم امد باسم را از تن در اوردم و به عنوان مژدکانی به او دادم... به 


ث و ٤ ۴ a‏ مب 2ج .۰ 
خدا سوگند لباسی دیگر جز آن نداشتم» پس لباسی دیگر را قرض گرفتم و پوشیدم... 


N TT داستان‌های توبه‎ 


۸ ۱ ۳ 
سپس نزد رسول خدا . صلی الله علیه وسلم . رفتم و مردم در این هنگام دسته دسته برای تبریک به نزد 


من آمدند و به من ی کت پذیرش توبه‌ات از سوی خحداوند مبارکت باد.. 


وارد مسجد شدم و بر پیامبر خدا . صلی الله عليه وسلم . سلام گفتم» در حالی که چهره‌ی ایشان از 


شادی می‌درحشید. .. ایشان هنگامی که حوشحال می‌شد چهره‌اش همانند تکه‌ای از ماه می‌شد.. 
به من گفت: شاد باش به بمترین روزت از هنگامی که مادرت تو را به دنیا آورده.. 

گفتم: [آیا این پذیرش توبه] از سوی شماست يا از سوی خداوند؟ 

فرمود: خبر؛ از سوی خداوند... سپس آیات پذیرش توبه‌ی ما را تلاوت کرد. . 

در مقابل او نشستم و گفتم: 

ای رسول خدا! برای آنکه توبه‌ام پذیرفته شده می‌خواهم مالم را برای خدا و پیامبرش صدقه دهم.. 
فرمود: قسمتی از مالت را نگه دار که این برایت کتر است.. 


گفتم: ای رسول خدا! خداوند به سبب راستی‌ام مرا بحات داد... بنابراین از کمال توبه‌ام این است که 


تا زنده‌ام جز راست نگوم. 


می شود: 
I (I3 3‏ ۴۲ وڪ AA ۳1 <i‏ ۳ م2 
1 لد له ای والمهتچرین> والانصار آلزیت نبعوه ق ساعة العسَرة من بکد ما 
ماس رف مه و مس رح هی CIR‏ > ِ و ےو يو وو ع e‏ 0 
دیزیع قلوب فریق‌منهم ثم ك آلشلانة الزیک 
و مر ام مس م I‏ مه سح 2 e.‏ وهآ سم 1 1 سم 
کر ووه ر هر مرا و و ۳ 
E‏ الايد ` 


۳ توبه: ۱۱۸-۱۱۷ 


داستان‌های توبه 


«به یقین الله بر پیامبر و مهاحران و انصار که در آن ساعت دشوار از او پیروی کردند ببحشود پس از 
آنکه چیزی نمانده بود که دل‌های دسته‌ای از آنان منحرف شود باز بر ایشان ببخشود چرا که او 
نسبت به آنان مهربان و رحیم است (۱۱۷) و [نیز] بر آن سه تن که بر جای مانده بودند [و قبول 
توبه‌ی آنان به تعویق افتاد] تا آبحا که زمین با همه‌ی فراعی‌اش بر آنان تنگ گردید و از خود به تنگ 
آمدند و دانستند که پناهی از الله حز به سوی او نیست پس ۳1 به آنان [توفيق] توبه داد تا توبه 


کنند؛ بی‌تردید الله همان توبه‌پذیر مهربان است» 


خداوند چنان از توبه‌ی توبه کنندگان شاد می‌شود که نه تنها گناهان آنان را می‌آمرزد» بلکه بدی‌های 
آنان را نیز به نیکی تبدیل می کند... خداوند متعال می‌فرماید: 


ر سح a>‏ نی و۳ رم 1 7<وو م 


مس زو چم م 2 ت 1 سس 79 0 ۶ تن E‏ 

و لین لا یتشک مح آلو ھا ءار ولا لو لس ال حرم لا بلح ولا رنوت ول 

دک یلق ام اا یشدعف له ادات بزم الق واد فیی. مان ا لا من تاب وا ل 
دوم 1 و مر وع 2 


ص ۶ 


و > ۱ 72 ۳ 
کک ناک یل له یتابن کک 6اک کش تیا 


«و کسانی که با الله معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که الله [خونش را] حرام کرده است جز به حق 
نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس اینها را بحام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد (۶۸) برای او در 
روز قیامت عذاب دو چندان می‌شود و پیوسته در آن خوار می‌ماند (۶۹) مک کی کد توبه کند و 
اعان آورد و کار شایسته کند پس الله بدی‌هایشان را به نیکی‌ها تبدیل می کند و الله هواره آمرزنده‌ی 
مهربان است».. 

و بخاری روایت کرده که حکیم بن حزام . رضی الله عنه . به نزد رسول خدا . صلی الله علیه وسلم . آمد و 
گفت : ای رسول خدا... کارهایی که در حاهلیت به قصد عبادت ابحام می‌دادم از جمله صدقه و آزاد 


کردن برده و صله‌ی رحم» آیا برام اجری دارد؟ 


۷۰-۶۸ فرقان:‎ ٤ 


داستان‌های توبه هه اه 6 ۱:۵ 


شده است». .. 
الله اکبر ! 


کناهان بخشیده می‌شود و نیکی‌ها به بدی‌ها تبدیل می‌شود... نیکی‌های دوران جحاهلیت نیز پس از 
ت 2 
توبه برای صاحبش باقی می‌ماند... دیگر چه می‌ماند؟! 


% % %* 


اوست توبه‌پذیر مهربان... کسی که رهتش هه چیز را در بر گرفته... 

اما... رهگ او به نیکوکاران نزدیک اس کال که اک کک داده شوند» یادآور گردند. . 

چرا که مشکل اصلی خود گناه نیست. بلکه مشکل و مصیبت بزرگ این است که انسان به گناه عادت 
کند و خطر آن را دست کم گرد و توبه نکند... 

حداوند نسبت به بندگانش مهربان است.. 

رهتش از حشمش سریع‌تر نگ بخ 

و مغفرتش پیش‌تر از عقوبتش... 

به خدا قسم که او برای بندگانش از پدران و مادرانشان مهربان‌تر است... 


در صحیحین آمده که پس از پایان نبرد پا هوازن» زنان و کودکان کفار ر آوردند و در حایی جح 
کردند.. 

۶ے 
سراسیمه در جحستجوی جک گر شی خود بود... 


سراسیمه بود و حواسش به خود نبود... 


در میان کودکان و شیر خوارگان س به آنان س 


داستان‌های توبه 


آرزویش فقط این بود که فرزند را در آغوش گیرد و به سین‌ی خود بفشارد و او را ببوید» حتی اگر به 
قیمت جانش تمام می شد... 

در همین حال» ناگهان فرزند را یافت... 

با یافتن فرزند اشک مادر حشکید و دوباره به حال طبیعی برگشت... او را در آغوش گرفت و دلش به 
نوزاد گرسنه و گریه‌هایش سوخت... او را به آغوش فشرد و بوسید و سینه را در دهان کودک 
گذاشت.. 

پیامبر مهربان دلسوز این صحنه را» و حال مادر را نظاره می کرد... 

هنگامی که مصیست مادر و حال دردناک او ر دید رو به یارانش کرد و فرمود: «اين زد ر می بینید؟ به 
TT 5 4‏ ا ê‏ و چ ۰ 

نظر شا مکن است فرزندش را در آتش اندازد؟ یعنی اگر آتشی بیفروزم و به او بگویيم فرزندش را در 
آتش بیندازد» آیا راضی به ابحام چنین کاری خواهد شد؟» 


صحابه تعجب کردند؛ چگونه مکن است او را در آتش اندازد... فرزندی که جکرگوشه و عصاره‌ی 
ِ ۱ ۳ ا 2 کب کے 
قلبش است... چطور می‌تواند چنین کاری کند؟ او که فرزند را اینگونه در آغوش گرفته و می‌بوسدش و 


گفتند: نه... په حدا سوگند او را در آتش نُی‌اندازد ای رسول خحدا... 


پیامبر . صلی الله عليه وسلم . فرمود: «به حدا سوگند که الله بر بندگانش مهربان‌تر از این مادر نسبت به 


فرزندش است»... 


به سیب رجت گستردەق اوست که هرا بر کان عرضه موده. .. 
هر چه آن بنده مرتکب شرک و کفر شده باشد و هر چه طغیان بورزد و سرکشی کند... 


باز هم رمت خداوند بر وی عرضه شده است و در توبه در برابرش باز است... 


داستان‌های توبه TT‏ ۱ 


آن پیر ساورده را بین که با بدنی فرسوده و پشتی قوز کرده په حدمت پیامبر حدا . صلی الله علیه 


وسلم . آمد» در حالی که ایشان نزد اصحاب خود نشسته بود... 

پیر که به عصای خود تکیه کرده بود و ابروهایش بر چشمانش افتاده بود با گام‌هایی کشان کشان به نزد 
رسول خحدا . صلی الله علیه وسلم . آمد و با صدایی آميخته با درد گفت: 

ای پیامبر خحدا... آگر مردی همه‌ی گناهان را ابحام داده باشد و هیچ معصیتی را رها نکرده تا یه 


هیچ گناه کوچک و بزرگی را ترک نگفته باشد به طوری که اگر گناهانش را میان اهل زمین تقسیم کنند 
همه هلاک شوند... 


آیا او می‌تواند توبه کند؟ 
پیامبر . صلی الله علیه وسلم . چشمانش را به او دوحت... 


پیری قوزکرده و نگران که گذر سال‌ها شکسته‌اش کرده بود و شهوت‌ها و دردها چیزی از او باقی 


سپس حطاب به او فرمود: «آیا اسلام آورده‌ای؟» 
گفت: من گواهی می‌دهم که معبودی به حق جز الله یست و اینکه تو فرستاده‌ی الله هستی ۰۰۰ 


پس پیامبر . صلی الله عليه وسلم . فرمود: «کارهای نیک ابحام بده و بدی‌ها را ترک کن... و در مقابل» 
حداوند همه‌ی آن [گناهان] را برایت به نیکی تبدیل خواهد کرد»... 

پیر گفت: حتی خیانت‌ها و زشت کاری‌هاء؟ 

فرمود: آری... 

آن پیر از شادی فریاد زد: الله "کبر... الّه "کبر... اله اکبر! 

و چان تکبیر می گفت تا از دیده‌ها پنهان شد...* 


% % % 


ه به روایت طبرانی و بزار. منذری می گوید: سند آن حوب و قوی است. ابن حجر می گوید: بر اساس شرط صحیح است. 


داستان‌های توبه 


ابن قدامه در کتاب خود «توبه کنندگان» می‌نویسد: 

بنی‌اسرائیل در دوران موسی عليه السلام دچار حشکسالی شدند... 

مردم به نزد موسی آمدند و گفتند: ای کلیم الله.. . نزد عداوند براٍعان دعا کن تا باران نصیب ما کند... 
موسی . صلی الله علیه وسلم . فرمود: «خداوندا... باران خود را بر ما نازل کن و رهتت را بر ما فرو 
ریزان... ما را به سبب کودکان شیرخواره و حیوانات و پیران رحم کن...» 

اما آمان بی‌ابرتر شد و خورشید داغ‌تر | 

موسی باز گفت: خداوندا باراغان ده... 

الد ویو کن به شا باران عطا کنم در حالی که میان شا بنده‌ای است که چهل سال با 


گناهان با من مبارزه می کند؟ میان مردم ندا ده تا او از میان‌تان برود چرا که به سبب او باران را از شا 
داشته‌ام... 

موسی در ميان قوم حود چنین فریاد زد: ای بنده‌ی گناهکار ... ای آنکه چهل سال با گناه به خی 
تحداو ند رفته‌ای. .. از ميان ما برو که به سبب تو از باران منع شدهادم . .. 

آن بنده‌ی گناهکار به راست و چپ خود نگریست... ندید کسی از میان جمع بیرون رود و دانست 
حودش همان بنده‌ی گناهکار اد 

پس با خود گفت: آگر از ميان این مه مردم بیرون روم» میانِ همه‌ی بنی‌اسرائیل رسوا می‌شوم و اگر 
پس سرافکنده شد و اشک رخت... 


سر خود ر در جامه اش فرو برد و بر کارهای گذشته پشیمان شد و گفت: حداوندا... سرور من... 


چهل سال معصیت تو نودم و تو به من مهلت دادی... آکنون مطیع به درگاه تو آمده‌ام... مرا 


ار 


و همچنان به درگاه حداوند ناله و زاری می کرد... 


E TT داستان‌های توبه‎ 


هنوز دعایش به پایان نرسیده بود که ابری سفید آشکار شد و چنان باريد که گویا از دهانه‌ی يھا 
آب فرو می‌ریخت.. 

موسی در شگفت شد و گفت: خداوندا... به ما باران عطا نمودی در حالی که هیچکس از میا ما 
بیرون نرفت ! 

خحداوند فرمود: ای موسی» به سبب همان کسی که باران را از شا منع کرده بودم» به شا باران عطا 
کردم! 

موسی گفت: خدایا این بنده‌ی مطیع را نشانم بده.. 

حداوند فرمود: من در حالی که معصیتم می کرد رسوایش کردم اکنون که اطاعتم موده رسوایش 


کنم؟ 


آری... خداوند او را مورد مغفرت خود قرار داد... و چرا آن تحداو ند عزیز و رحیم بنده‌اش را نیامرزد در 


2 ر ص عم رم سک ور ر کک > مو < تا عم د مو ج 7 ۶و و 
1 تعبادی الذد افیا ج آنقسهم لا منطو من َة آله لن ا قر الد ب > 2 ٿه هو الغفور 
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گت ی لسوت ا او تقول یی تی الاب آزآرک لی کر فا وت انی @ 


ت 


بل قد جاءتاک عابش فکلبت با واستکبرت و کک اتمه تی الذبک 


کتبواً على الله وَجوشهم ای را FEF EOF‏ 


\ 
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داستان‌های توبه 


«بگو ای بندگان من که بر حویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید از رمت الله نومید مشوید؛ در حقیقت الله 
همه‌ی گناهان را می‌آمرزد که او خود آمرزنده‌ی مهربان است (۵۳) و پیش از آنکه شا را عذاب در 
رسد و دیگر یاری نشوید به سوی پروردگارتان بازگردید و تسلیم او شوید (۵۴) و پیش از آنکه به طور 
نأگهانی و در حالی که حدس فی زد شا را عذاب دررسد» نیکوترین چیزی را که از حانب پروردگارتان 
به سوی شا نازل شده پیروی کنید (۵۵) تا آنکه [مبادا] کسی بگوید دریغا بر آنچه در حضور الله 
کوتاهی ورزیدم و بی‌تردید من از ریشخند کنندگان بودم (۵۶) يا ق آگر الله هدایتم می کرد مسلما 
از پرهیزگاران بودم (۵۷) یا چون عذاب را ببیند بگوید کاش مرا برگشتی بود تا از نیکوکاران می‌شدم 
(۵۸) آری نشانه‌های من بر تو آمد و آنا را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از [جله] کافران شدی 
(۵۹) و روز قیامت کسانی را که بر الله دروغ بسته‌اند رو سیاه می‌بینی آیا حای سرکشان در جهنم 
نیست؟ (۰ع) و الله کسانی را که تقوا پیشه کرده‌اند به [پاس] کارهایی که مایه‌ی رستگاری‌شان بوده 
بحات می‌دهد؛ عذاب به آنان نمی‌رسد و غمگین نخواهند گردید»... 

و نزد ترمذی با سند صحیح روایت است که رسول خدا . صلی الله عليه وسلم . فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید : 

«ای فرزند آدم... تو هر گاه مرا دعا کردی و به من امید داشتی تو را با هر گناهی که داشتی بخشیدم و 
امیت نمی‌دهم | که گنامانت چقدر باشد]ٍ... 

ای فرزند آدم آگر گناهانت به ابرهای آسمان رسد سپس از من آمرزش بخواهی؛ تو را خواهم بخشید و 


ای فرزند آدم اگر با گناهانی به نزديكي زمین به نزدم آیی سپس در حالی با من روبرو شوی که چیزی را 
برام شریک نیاورده باشی با مغفرتی به نزدیکی زمين به سوی تو خواهم آمد...» 


% معا 


9 خداوند با مغفرتی به نزدیکی زمين به نزدش خواهد آمد... 


و از رمت خداوند در حق بنده‌اش چنین است که معصیت بنده‌اش را می‌بیند اما در عقوبت او تعحیل 


نی کند. . 


داستان‌های توبه ۱ ۱ 


بلکه مکن است با بیماری‌ها و دردها و مصیبت‌ها و ناحوشی‌ها او را مبتلا سازد تا او را به سوی خود 
باز گرداند... 

و اینگونه بنده با دعا درهای آسمان را بکوبد و خواهان کشف بلا و رفع زیان شود... 

هر چه بنده ترساتر و توبه کارتر باشد و بیشتر به سوی خداوند بازگردد» رمت خداوند نیز به او 
نزدیک‌تر حواهد بود و فضلش بر وی گسترده‌تر... 

حداوند دعای او را حواهد پذیرفت و درد و بلا را از او دور خواهد ساحت... 

ترمذی روایت کرده که پیامبر . صلی الله علیه وسلم . فرمود: «در رفاه و گشایشء خداوند را بشناس تا او 


نیز در هنگام سختی تو را بشناسد»... 


هیچ وقت آن جوان را فراموش نمی کنم... او را هنگامی که در دانشگاه درس می‌خواند می‌شناعتم... 
۰ ۰ ۲ ی و م2 
جوانی بود زیبا چهره و خوش اندام... گویا لبریز از حوانی و سلامتی بود... اما او نیز همانند دیگر 


جوانان بود. .. 
پس از آنکه فارغ التحصیل شد رابطه‌ام با او مدتی قطع شد... 
تا آنکه روزی با من تماس گرفت و خواست به دیدار او روم و گفت: من نمی‌توام پیشت بیام... نپرس 
آدرس خانه‌اش را به من داد... 
در زدم . .. برادر کوچکش در را باز کرد... سپس وارد اتاقش شدم... 
سس 8 ۳۹ م2 ê‏ 
روی تخت سفیدی دراز کشیده بود... عصایی کنار او بود و دستگاهی که برای راه رفتن به پایش وصل 
بود و مقداری دارو ... 
از حودش چیزی عانده بود جز بدنی ضعیف که بر تخت افتاده بود . .. حیلی سعی کرد برای سلام گفتن 


داستان‌های توبه 


یک ۳ وق ۲ ۰ ٤‏ ۰ ° ۳ ۷ 
گفتم: ببحش خبر نداشتم بیمار هستی... اما بیماریات چیست؟ مگر از دانشکده فارغ التحصیل 


نشدی؟ قرار نبود ازدواج کنی و برای خحودت خانه‌ای بسازی و ماشین بخری؟ 
گفت: بله... اما اتفاقی افتاد که اصلا توقعش را نداشتم.. 

۲ ۳ ۷ ۳ 3 7 +7 1 ۴ 7 5 ۳ 1 ع 
چند ماه قبل فارخ التحصيل سدم و کار حوبی گیرم ون روزها گذشت و هیچ مشکلی نداشتم مگر 
سردردی که گاه به سراغم می‌آمد... 
تا اینکه یک روز سردردم خیلی شدید شد... به یکی از بیمارستان‌ها رفتم... پزشک بعد از معاینه 
آزمایش‌هایی برام نوشت و سپس از سرم عکس گرفت... 
عکس‌ها را که زیر و رو می کرد زیر لب می گفت: لا حول ولا قوة الا بالله! 
سپس با چند تن از پزشکان مطرح گرفت و از آن‌ها کمک خواست... 
آن‌ها آمدند و با هم نتیجه‌ی آزمایش‌ها و عکس‌ها را بررسی کردند... با هم ان کیش صحبت 
می کردند و در همین حال گاه به من نگاه می کردند... 
نزدیک به یک ساعت گذشت و من در همان حال بودم... حالم حیلی بد نبود... با خحودم می گفتم 
چیزی نیست... یکی دو تا قرص مسکن که بخورم و چند قطره‌ی چشمی که استفاده کنم همه چیز تمام 
می شود ! 
ناگهان یکی از پرشکان نزدم آمد و گفت: 
گوش کن بر اساس نتیجه‌ی آزمایش‌ها و عکس‌ها شا مبتلا به نوعی تومور مغزی هستی که دارد با 
سرعت زیادی رشد می کند و الان دارد از داحل به رگ‌های چشمت فشار می‌آورد... هر حظه مکن 
است فشارش یاد شود و باعث منفجر شدن رگ‌های چشمی شود که منجر په نابینا شدن شا خواهد 
شد... بعد از آن دچار خون‌ریزی مغزی می‌شوی و... خواهی مرد... 


وحشت زده فریاد زدم: چی؟؟ چطور؟ کی؟ چطور دچار تومور شدم؟ آن هم توی این سن؟ پناه بر حدا! 


سرطان؟... 


داستان‌های توبه و موف هه ۵۵ NYT‏ 


گفت: بله... یک تومور است و باید سریع معال جه شوی... امشب بستری‌ات می کنیم ۲ آزمایش‌های 
لازم را کامل خواهیم کرد و فردا صبح قسمتی از جمجمه را برحواهيم داشت و تومور را بیرون می‌آورم و 
دوباره مجمه را خواهیم پست. .. 
بعد موافقت‌نامه‌ی عمل حراحی را به من داد تا آن را امضا کنم... اما قبول نکردم و بیرون آمدم... 
در حالی که اشک می‌ریختم به این فکر می کردم که کجا بروم؟ به خحانه برگردم یا به بیمارستان؟ بعد از 
۰ . ۰ م2 
کمی فکر کردم تصمیم گرفتم به بیمارستان دیکری بروم... 
بعد از آزمايش و عکس‌برداری از جمجمه. همان چیزی را په من گفتند که دکتر قبلی گفته پود و از من 
3 م2 
حواستند سریع مورد عمل قرار بگیرم... 
۰ ۰ 2 كت 
پدرم هفتاد سال سن دارد... با دیدن چهره‌ی رنگ پریده‌ی من ترسید... 
گفتم: پدر می‌دانی مدتی است از سردرد رنج می‌برم... آزمایش‌ها نشان از وحود توموری در سرم دارد 
و باید به سرعت عمل شوم... 
پدرم با شنیدن این خبر گفت: لا حول و لا قوة إلا باله! نتوانست تحمل کند و به زمین نشست و با 
حود می گفت: انا لله وانا الیه راحعون... پس تو را پیش برادرت به آمریکا می‌فرستیم... 
این حرف را زد در حالی که سختی‌هایی را که چند سال پیش برای برادر بزرگترم که او نیز برای سرطان 
تحت معالجحه بود» به یاد می‌آورد... 
یادم هست پدرم در حالی که گریه می کرد تلفنی با برادرم صحبت می کرد... یادم هست که آخر 


به پدرم نگاه می کردم که اشک بر گونه‌ایش روان بود و می‌دید که پسرانش در برابر او می‌میرند... برادرم 
خالد دو سال قبل در یک حادئثه‌ی رانندگی کشته شد و برادر بزرگم در آمریکا با مرگ دست و پنجه 


نرم می کرد و من نیز در آغاز راهی بودم که آخرش معلوم نبود... 


به آمریکا رفتم. . 


aa ۳‏ و و ۱0۱۰۱۱ 


در بیمارستان آزمایش‌های لازم را به سرعت ابحام ادك 

صبح مرا به اتاق عمل بردند... پزشک سرم را تراشید و بعد از بیهوشی پوست سرم را به شکل دایره 
برید و جمجمه را اره کرد و تومور را بیرون آورد... 
عمل دو ساعت به صورت طبیعی پیش می‌رفت تا آنکه ناگهان دچار سکته‌ی مغزی شدم... پزشک 
که دچار استرس شده بود اشتباهی بخشی از مغزم را حرکت داد که به سبب آن بخش چپ بدئم دچار 
پزشک که چنین دید به سرعت بقیه‌ی عمل را ابحام داد و جمجمه را در حایش قرار داد سرم را بخیه 
ر5 
پس از آن من را به بخش مراقبت‌های ویثه بردند... 

بعد از عمل به مدت پنج ساعت در بیهوشی کامل بودم... سپس در پای چپم دچار مشکل شدم... 
سریع مرا به اتاق عمل بردند و سینه‌ام را شکافتند و عملم کردند... 
باز مرا به مراقبت‌های ویژه برگرداندند... چهار ساعت وضع عمومی‌ام مستقر بود... تا آنکه ناگهان 
دچار خون‌ریزی شدید در ریه‌ام شدم... دوباره سریع مرا به اتاق عمل برگرداندند و سینه‌ام را شکافتند و 
عملم کردند... 

o ۳ ۰ ۳ 2 ۰ ۳‏ اج 
پزشکم از وضعیتم به تنگ آمده بود... بیماری‌های پی در پی و وضعیتی به شدت در حال تغییر و غير 
منتظره که مامی نداشت.. 
وضعیتم بیست و چهار ساعت آرام بود... پزشکم احساس کرد حالم هتر است... اما ناگهان درحه 
حرارت بدنم به شکل وحشتناکی بالا رفت... پزشکم سریع بررسی‌هایی را اجام داد و متوجه شد 
استخوان جمجمه دچار التهاب شدید شده است! 


پزشک تیم جراحی را فرا خواند... من را مانند جنازه‌ای برداشتند و بر تحت عمل جراحی گذاشتند... 


به آن‌ها ناه می کردم در حالی که هیچ توانی نداشتم. .. 


داستان‌های توبه TIT‏ ۸۱ ۱ 


به بالا چشم دوتم و اشکم حاری شد و با حال ناتوانی و تضرع دعا کردم: 
پروردگارا به من زیانی رسیده و تو مهربان‌ترین مهربانانی... 


ای ارحم الرامین... اگر این عقوبت است از تو رمت و مغفرت می‌خواهم و آگر آزمایش است به من 
صبر بر بلا عطا کی و پاداش من را بزرگ گردان.. 


سپس به یاد مرگ افتادم... به حدا سوگند درد و بلام شدید شده بود... نیروم رفته بود و فردا حاک 


قبر» زیر اندازم می‌شد... 
نفسم به شاره افتاده بود و بدغم به زودی غذای کرم‌ها می‌شد. . . 
آه و افسوس ۳ روز قیامت گام‌هام بلغزد و صدای کریه‌ام تاش شوم و حسرم طولانی شود. .. 
2 ت 
وای بر من هنگامی که در برابر کسی بایستم که مرا برای بزرگ و کوچک خاسبه خواهد کرد... 
روزی که پای اهل معصیت می لغزد و آه و حسرت فراوان است و لذت‌ها فراموش می شوند» گویا خوابی 
بیش نبودند... 
بعد گرپستم... بله گریه کردم و منای ماندن در دنیا کردم... نه برای آنکه از ماندن در دنیا لذت 
ببرم... نه... فقط برای اینکه رابطه‌ام را با پروردگارم کبود بخشم. . 


ناگهان پزشکم آمد و دستور داد بیهوشم کنند... 


پوست سرم را برداشتند و جمجمه را بیرون آوردند و سپس پوست سرم را بدون جمجه سر حایش 


گذاشتند! 
وقتی به هوش آمدم احساس کردم سرم نرم است! گفتم: پس استخوانش کحاست؟ 


پزشکم خیلی حونسرد گفت: استخوانت اینجا می‌ماند تا ضد عفونی شود... بعد از شش ماه بیا تا آترا 


a. 
یک ماه در آمریکا ماندم و سپس به ریاض برگشتم...‎ 


الان هم منتظرم که این شش ماه تمام شود تا بقیه‌ی سرم را به من برگردانند! 


داستان‌های توبه 


قبل از این در غفلت به سر می‌بردم... فقط مشغول زندگی دنیا بودم و مرگ را به کلی فراموش کرده 
اما امروز انگار از نو به دنیا آمده‌ام... 

روزها از پی هم رفتند و توانست راه برود... 

بعد از هفت ماه دوباره به دیدارش رفتم. .. ديدم شاه اهی وج 

کارت دعوت عروسی‌اش را به من داد... 

امروزه او از حریص‌ترین مردم در ابحام اعمال نیک و راهنمایی به سوی خير است... 


هینطور دعوت به سوی خدا و کمک در چاپ کتاب‌های دعوی و یک به مستمندان و یاری فقیران 


۲ دیگر کارهای حیر... 

چه بسا نت‌ها و سختی‌هایی که در درون خود حاوی خير و خوبی‌اند... 
*% % % 

توبه کاران از محبوب‌ترین بندگان خداوند هستند... 

خحداوند خود بیان نموده که توبه کنندگان را دوست دارد... 

اما کسانی را که از حد به در روند و ستم ورزند دوست ندارد... 


چه بسیارند گناهکارانی که شب ر به صبح می رسانند در حالی که شاد و حنداننده اما وار او را 


لعنت می کند و فرشتگانش از او متنفرند... 

صالان علیه او دعا می کنند و آتش» مشتاق دیدار اوست! 

خداوند نعمت شنوایی و بینایی کامل به او عطا نموده و عقل و فکرش سالم است... 
اما با معصیت به مبارزه‌ی با خداوند برحاسته و از یاران شیطان است... 


گناه می کند» اما توبه نمی کند» و در پی شهوت‌ها و گناهان ینارون 


می کنی؟ 
فرض کن فلج و زمین گر بودی... يا بیمار و خانه‌نشین.. 
یا از نعمت شنوایی و بینایی روم بودی... در آن صورت هم وضعت همین بود؟ 
+ # * 
در بیمارستان وارد اتاق بیماری شدم... نگاهش که کردم دیدم مردی است تقریبا چهل ساله و بسیار 
خحوش چهره.. 
اما بدنش کاملا فلج و بی‌حرکت بود مگر سر و گردن... 
وارد اتاق شدم. .. ناگهان تلفن اتاق زنگ زد... گفت: شیخ تلفن را قبل از اینکه قطع شود بردار... 
گوشی را برداشتم و به نزدیک گوشش بردم و کمی صبر کردم تا تماسش تمام شود.. 
بعد گفت: شیخ گوشی را بگذار.. 
گوشی را گذاشتم... بعد از او پرسیدم: از کی اینطور زندگی می‌کنی؟ 
کشا بيست سال است هور زندگی می کنم. . 
+ + + 
یکی از دوستان نقل می‌کند: از کنار اتاقی در بیمارستان می‌گذشتم... نآگهان صدای بیماری را 
شنیدم که فریاد می کشید و چنان می‌نالید که قلب هر شنونده‌ای را به درد می‌آورد.. 
دوستم می گوید: وارد اتاقش شدم و دیدم کاملا بی‌حرکت است و سعی می کند برگردد اما نمی‌تواند.. 
از پرستار سبب ناله‌اش را پرسیدم؛ گفت: 


او کاملا فلج است... هینطور دچار مشک روده است و بعد از هر غذا دچار سوء هاضمه 


می‌شود. . 


داستان‌های توبه 


گفتم: حوب غذای سنگین به او ندهید... گوشت و برش نید تا دچار مشکل نشود! 


برستار گشته می‌دانی به او چه می‌دهیم؟ به حدا به جز شیر که آن هم از طریق لوله از بینی وارد بدنش 


۱ ی ۱ 
می‌شود چیز دیگری به او عی‌دهیم... 


یکی دیگر از دوستان برام نقل کرد که از کنار اتاق بیماری فی گذشیت که دچار فلج کامل بود... 
می گوید: آن بیمار کسانی را که از کنار اتاقش می گذشتند صدا می‌زد... وارد اتاقش شدم و دیدم در 
مقابلش تخته‌ای است که بر آن قرآنی خاده شده و آن بیمار چند ساعت بود که تنها همان یک صفحه 


را تکرار می کرد چون نی‌توانست صفحه‌ی قرآن را ورق بزند و کسی را هم نیافته بود که به او کمک 


هنگامی که به او رسیدم به من گفت: ببخشید» لطفاً این قرآن را ورق بزنید... 
صفحه را ورق زدم... حوشحال شد و شروع به خواندن قرآن کرد... 


۰ ۰ 5 " ۲ ۳ و72 a‏ ۳ 
نتوانستم خودم را کنترل کنم و زدم زیر گریه... در شگفت بودم از حرص او و غفلت ما... از بیماری 


اما تویی که سام و تندرستی... تویی که از درد و بیماری به دوری... 
تویی که در نعمت‌ها به سر می‌بری و از نقمت‌ها ترسی نداری... 


حدا با تو چه کرده که در مقابل» معصیتش نودی؟ چه آزاری به تو رسانده؟ آیا نعمت‌هایش پی در پی 


می‌آید؟ آیا فضل او را می‌توانی به شمار بیاوری؟ 


داستان‌های توبه SENEGONAEITOPITOGETAORTGRGSPEGG‏ ۱ 


۳ ۳ ت ۳ 
و به تو بگوید: بنده‌ام ایا به تو سلامتی ندادم؟ ایا روزی‌ام را بر تو نگستراندم؟ 
ت ۱ م2 
آیا بینایی و شنوایی‌ات را سالم نگرداندم؟ 
۳ چ 
و تو بگوبی: ۲ 


و او بگوید: پس چرا با نعمت‌های خود من» معصیتم را کردی؟ چرا خود را در معرض حشم من 


مادی؟ 
5 2 ص 
و آن هنگام است که عیوبت در ملا عام برملا شود و گناهانت بر تو عرضه شوند.. 
چه بدند گناهان. .. چه شومند... چه خحطرناکند.. 
آغازش سختی است... وسطش بلا و آخحرش نابودی.. 
و آیا چیزی جز گناه پدرمان آدم ر از کشت بیرول راند؟ 
ا ۳ 
و مگر چیزی جز گناه قوم نوح را غرق کرد؟ 
و آیا حز گناه باعث هلاکت قوم عاد و مود گردید؟ 
یا مگر چیزی به جز گناهان باعث شد سرزمین قوم لوط بر آنان برعکس شود و جز گناه باعث نابودی 
قوم شعیب شد؟ 
یا مگر گناه نبود که باعث شد بر ابرهه سنگ‌هایی از سجیل فرو ریزد و باعث هلاکت فرعون گردید؟ 
حداوند متعال می‌فرماید: 


و 


در مس رمرم < مم م7 ر > > Fe‏ > م و < 
۴ فكلا أخذنا يذه فینهم من آزسلنا عليه عاصبا وینهُم من اخذنه امه وای و 


>+ م کرو مومت ےر م2 مح ری ر وه ٤وو‏ 
حسفا به الات وینهم فن أغرقتا وما کات اه اهر ولکن کانوا اه 


1 A 4 


‌ و و و E‏ 


«و هر یک [از ایشان] را به سبب گناهش گرفتار [عذاب] کردم؛ از آنان کسانی بودند که بر [سر] 
ایشان بادی همراه با شن فرو فرستادم و از آنان کسانی بودند که فریاد [مرگبار] آنا را فرو گرفت و 
برحی از آنان را در زمین فرو بردم و بعضی را غرق کردم و [این] الله نبود که بر ایشان ستم کرد بلکه 


خودشان بر خود ستم می کردند» 


بنابراین تعجب نکن آگر به سبب گناهت در دنیا عقوبت شدی... 

و به سبب آن بیمار شدی یا در فرزندانت دچار آزمايش شدی... 

یا در ارقت خر کدی ا روق ات نی کل..: 

یا بلا و مصیبتت زیاد شد و دعایت پذیرفته نشد... 

و دچار مصیبت‌هایی پی در پی شدی و سختی‌ها از هر سو در حاصروات گرفتند... 

حداوند متعال می‌فرماید: 

ار تیان اب تزا کیت کہ ع یتابن نبا هم اد ینیم وه وکا 
ف الارض فاخ ھم نوم وماکات هم وین وات ۸ 

«آیا در زمین نگردیده‌اند تا ببینند فرحام کسانی که پیش از آن‌ها [زیسته ]اند چگونه بوده است؟ آنا از 
ایشان نیرومندتر [بوده] و آثار [پایدارتری] در روی زمین [از خود باقی گذاشتند] با این همه الله آنان را 


به کیفر گناهانشان گرفتار کرد و در برابر الله مایتگری نداشتند» 


پس هر چه زودتر از گناهانت توبه کن... 


صالحان نفس خود را بر طاعت صبر می‌دادند و از حرام‌ها باز می‌داشتند و استراحت کامل را به هشت 


۸ غافر: ۲۱ 
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آن‌ها نیز می‌توانستند مرتکب زنا شوند... فکر می کید توان اين کار را نداشتند؟ 


می‌توانستند از دیدن حرام و گوش دادن به ترانه‌ها لذت ببرند... می‌توانستند اموال خود را با ربا بیشتر 


می‌توانستند همه‌ی این کارها را ابحام دهند» اما چه چیز مانع آن‌ها شد؟! 
آنان ترس نوشیدن «هیم» و عذاب دردناک را داشتند... 
از روزی می‌ترسیدند که چشم‌ها خیره می‌شود و حشم خداوند شدت می‌یابد... 
% % و 
امام امد بن حنبل نفس خود را بسیار به عبادت و ماز و قیام وا می‌داشت.. 
روز فرزندش عبدالله بن او گفت: پدرم... کی استراحت می کنی؟ 
ت م ت ۱ ۱-2 
کت هنگامی که اولین گام را در کشت گذاشتم... 
% % % 
توبه کار باید در برابر مصیبت‌ها یا مسخره‌ها و آزارهایی که در پی توبه متحمل می‌شود» صبر کند... 
زیرا بیشترین کسانی که دچار ابتلا می‌شوند پیامبرانند» سپس صاخان» سپس به ترتیب» کسانی که بیشتر 
به پیامبران شبیه ان . . . و مومن آنچنان دچار ابتلا و آزمایش می شود که به حایی می‌رسد که پاک و 
بدون گناه بر روی زمين راه می‌رود. .. 
و شایسته است فریب جمع زیاد کسانی را نخورد که در گناهان افتاده‌اند. .. 
کسانی که شیطان اغوایشان کرده و تنها دلشغولی‌شان شهوتشان است... 


تحداو ند متعال می‌فرماید: 


وم و ۱ ۵ 0 


و هم 


ود کار من ف آلذرض دواد عن سل نو 4 
و ۳ از بیشتر کسانی که در زمین هستند پیروی کنی تو را از راه الله گمراه می کنند».. 

*% % % 
زندگي پس از توبه» همان زندگی‌ای است که برایش آفریده شده‌ای... 
همان چیزی است که خداوند تو را برایش آفریده... 
زک چه لذتی دارد آگر در هر لحظه‌ی آن احساس کنی دشن خدایی و پرو شهوات و افتاده در 
حرمات .. 
در حالی که پروردگارت تو را آب و غذا می‌دهد... تو را در صورت بیماری شفا می‌دهد و تو را 
می‌میراند و دوباره زنده می کند... 
بلکه هر مو از موهای بدنت... و هر ذره از ذرات وحودت جز با اجازه‌ی او حرکت نمی کند... 
و هر که به سوی خداوند توبه‌ای صادقانه کند پس از آن تبدیل به سربازی از سربازان این دين 
می شوند. . 
به معروف امر مس کند. و از منگر باز می‌دارد... و دل‌مشغولی این دین را خحواهد داشت.. 
هر گاه یکی از اصحاب پیامبر . صلی الله عليه وسلم . دستش را برای بیعت با محمد . صلی الله عليه 
وسلم . باز می کرد پس از آن احساس می کرد با این بیعت سربازی شده که باید برای این دين تلاش 
ابن اسحاق " روایت می کند: 
هنگامی که پیامبر . صلی الله علیه وسلم . در مدینه قدرت یافت» یاران خود را برای دعوت به اسلام» 


به روستاها و دشت‌های دور و بر فرستاد... 


۱۱۶ انعام:‎ ٩ 


۰ اصل این داستان را بخاری روایت کرده است. 
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پس یکی از یاران خود را به وادی نعمان در نزدیکی طائف فرستاد... 

هنگامی که آن صحابی به نزدشان آمد» با اعراب بادیه‌نشینی مواجه شد که از و کی چیزی می‌دانستند 
گر شترها و گوسفندانشان! پس آن‌ها را به اسلام دعوت کرد و دین را برایشان توضیح داد... اما آنان 
اهمیتی ندادند. .. 

یکی از مردانشان به مدینه رفت تا خود درباره‌ی این پیامبر خبر 

او سوار بر شتر خود شد تا به مدینه رسید... وارد مدینه شد و فریاد زد: فرزند عبدالمطلب کجاست؟ 
مردی او را به سوی مسجد راهنمایی کرد... اعرابی به مسجد رفت... 

در این حال پیامبر . صلی الله عليه وسلم . با اران خود نشسته بود که آن اعرابی وارد شد در حالی که 
موهای سرش را به دو قسمت بافته بود... 

ار ودرا كار در مجك تشالك و رانریش را بست و وارد مسجد شد و گفت: 

کدامتان فرزند عبداللطلب است؟ 


پیامبر . صلی الله عليه وسلم . فرمود: من فرزند عبدالطلبم... 


> 


گفت: چه کسی آسان را بر افراشت؟ 


فرمود: الّه... 


ون و ی ۱ ۸ 0 


فرمود: الله . . 
گفت: چه کسی کوه‌ها را گذاشت؟ 


۱ 
ل 


فرمود: الله. . 
گفت: به آنکس که آسمان را برافراشت و زمین را گستراند و کوه‌ها را نشاند از تو می‌پرسم: آیا الله تو را 
به عنوان پیامبر به سوی ما فرستاده؟ 


گفت: به حاطر خدا از تو می‌پرسم: آیا الله تو را امر نموده که او را عبادت کنیم و به او شریکی نیاورم 


و این شریکانی را که پدراغان قرار داده‌اند دور اندازم؟ 

پیامبر . صلی الله علیه وسلم . فرمود: آری.. 

سپس فرایض اسلام را یکی یکی نام برد و پرسید: 

آیا الله تو را دستور داده که پنج نماز بگزارم؟ 

آیا الله تو را امر نموده که زکات اموال خود را بدهیم؟ 

آیا الله تو را امر نموده که روزه بگیرم؟ 

و مینطور فرایض اسلام را شرد.. و پیامبر . صلی الله علیه وسلم . در پاسخش می‌فرمود: آری.. 
پس از آنکه پرسش‌هایش پایان یافت گفت: 


من ضمضام بن تعلبه از بنی بکر بن سعدم و گواهی می‌دهم که معبودی به حق جز الله نیست و 
گواهی می‌دهم که محمد بنده و پیامبر اوست... و این فرایض را ابحام می‌دهم و از آنچه مرا ی ودی 


دوری می کنم... نه بیشتر» نه کم‌تر ... 


سپس از مسجد بیرون شد و به سوی شترش رفت... 
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هنگامی که او رفت» پیامبر . صلی الله علیه وسلم . گفت: اگر صاحب دو موی بسته راست می‌گوید» 
وی سپس به سوی شترش رفت و پایش را باز کرد و سوار بر آن به نزد قوم خود رفت... 

قومش نزد او جمع شدند و نخستین چیزی که حطاب به آنان گفت این بود: چه بد [خدایانی] هستند 
لات و عزی! 
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گفتند: دست نکه دار ای ضمضام ! از برص و دیوانگی و حدام بترس ! 

گفت: وای بر تما... آن‌ها نه سودی می‌رسانند و نه زیانی... حداو ند پیامبری فرستاده و بر وی کتابی 
نازل کرده تا شا را از وضعیتی که در آن به سر می‌برید بحات دهد و من گواهی می‌دهم که معبودی به 
حق نیست جحز الله و اينکه حمد بنده و فرستاده‌ی اوست... من از پیش او آمده‌ام و امر و ھی او را 
برایتان آورده‌ام. ۵ 

و همچنان قوم خود را به اسلام فرا حواند تا آنکه پیش از غروب آفتاب آن روز» هیچ کافری در قومش 


لبود . . 


آیا امروزه نیز در میان توبه کاران چنین شوری برای نشر دین و یاری مومنان وحود دارد؟ 

چه بسیار بودند توبه کارانی که در حاهلیت خود از سران گناه ۲ منکرات و دعوت به شهوات بودند» 
اما پس از توبه و صلاح و استقامتِ بر راه صحیح» برعکس گذشته که از سران بودند. از دنباله‌روان 
شدند... پیش‌تر سواره بودند و آکنون پیاده شدند... 

عجیب است! در جاهلیت غول بودند و در اسلام» ملول! 

چنین کسانی هیچ سودی برای اسلام و مسلمانان ندارند» نه در راه دعوت و نه در راه اصلاح و نه در 


راه آموزش حاهلان يا نصیحت غافلان. .. 


داستان‌های توبه 


هر که قدر و مقام پروردگار را در قلب خود بزرگ دارده نفس خود را به شدت مورد حاسبه و نکوهش 


قرار خواهد داد... 

زید بن ارقم می گوید: 

ابوبکر صدیق . رضی الله عنه . برده‌ای داشت که کار می کرد و با پول آن هر روز غذایی می‌خرید... 
شبی برای ابوبکر غذا آورد... ابوبکر لقمه‌ای از آن را عورد... 

برده گفت: هر شب درباره‌ی غذا از من سوال می کردی؛ امشب چه شد که چیزی نپرسیدی؟ 
ابوبکر گفت: به ی کش کر چیزی نپرسیدم... این غذا را از کجا آورده‌ای؟ 


و ۳ ص_ ۳ 
گفت: در دوران حاهلیت از کنار فومی می گذشتم و برایشان کاهنی (پیشگویی) کردم؛ در حالی که 


پیشگوی خوبی نیستم! آن‌ها نیز وعده دادند که پاداش مرا بدهند... 

امروز از نزد آنان می گذشتم که دیدم عروسی دارند... و این غذا را به من دادند! 

ابوبکر گفت: أف بر تو! نزدیک بود مرا هلاک کنی! 

سپس دست خود را به حلقش وارد کرد تا آن غذا را بالا بیاورد... اما آن لقمه بیرون نی‌آمد... 
به او گفتند: اين لقمه جز با آب بیرون نی‌آید... 

پس تشت آبی خواست... آب می‌خورد و بالا می‌آورد تا آنکه آن لقمه بیرون آمد... 

به او گفتند: حدا تو را رمت کند! این همه زحر فقط برای این لقمه؟! 


ابوبکر صدیق فرمود: آگر برای بیرون آمدنش جام بیرون می‌آمد باز هم بیرونش می‌آوردم... چرا که 
شنیدم پیامبر حدا. صلی الله عليه وسلم . می‌فرمود : 


«هر بدنی که با مال حرام رشد کند آتش به آن شایسته‌تر است» و ترسیدم که چیزی از بدغ با این 
لقمه رشد کند... 


داستان‌های توبه TT‏ مه 6 ۲۳۰۱۲ 


اما شهید محراب... آن عابد تواب... عمر بن اخطاب... در محاسبه‌ی نفس کارش عجیب بود.. 
صاحب کتاب «حلية الاولیاء» می‌نویسد: 


امیر عمر در شام برايش مموله‌ای روغن در چندین کوزه فرستاد تا آن را بفروشد و در بیت الال 


عمر کوزه‌ها را برای مردم در ظرف‌هایشان می‌ریخت و هر گاه یک کوزه تمام می‌شد آن را کنار خود 
می‌انداحت ... 

یکی از فرزندان عمر که کودکی خردسال بود کنار او نشسته بود و هر گاه عمر کوزه‌ای خالی را کنار 
خود می‌گذاشت آن را برمی‌داشت و بر روی سر خود می گرفت تا از آن یک يا دو قطره روغن بر 


سرش تیان | 


ی ۰ 


کوذک با چهار یا پنج کوزه چنین کرد که عمر ناگهان متوحه او شد و دید که موی آن کودک به سبب 
آن روغن می‌درحشد و زیا شده! گفت: روغن زده‌ای؟ کوذک گفت: آری... گفت: از کجا؟ گفت: از 
روغنی که در کوزه مانده بود . . . 

عمر گفت: می بینم که موی سرت از روغن مسلمانان سیر شده بدون آنکه قیمتش را پرداحت کرده 


باشم... به خدا سوگند نمی گذارم خداوند برای این روغن مرا حاسبه کند! 


سپس او را به دلاک سپرد تا سرش را تیغ بزند! آن هم از ترس یکی دو قطره روغن.. 
* لا لا 
این بود حال آن متقیان توبه کار فروتن... 
اما کسانی که در شهوت‌ها دست و پا می‌زنند در زندگی خود بدبخت و بیچاره‌اند و هنگام مرگ در 


حسرت و پریشانی .. . 


داستان‌های توبه 


وکو کر رذ یمور ی عمرن انوت رکه ايرا زیم انرجا اش الوم رر 
عَذَاب آلَهُون 4 

«و کاش ستمکاران را در گرداب‌های مک می‌دیدی که فرشتگان [به سوی آنان] دست‌هایشان را 
گشوده‌اند [و خیب می‌زنند] جان‌هایتان را بیرون دهید؛ امروز به عذاب خوار کننده کیفر می‌یابید...» 
یکی از پزشکان برام تعریف کرد که یک بار وارد اتاق مراقبت‌های ویژه شدم... جوانی بیست و پنج 
ساله توجهم را حلب کرد که مبتلا به ایدز بود و وضعیتش وخیم بود... 

با نرمی با او صحبت کردم اما حرف‌هایی زد که واضح نبود... 

با حانواده‌اش تماس گرفتم... مادرش به بیمارستان آمد و از او درباره‌ی پسرش پرسیدم... 

گفت: حالش حوب بود تا آنکه با آن دختر آشنا شد... 

گفتم: نماز می‌خواند؟ 

گفت: نه... اما نیت کرده بود که در پایان عمرش توبه کند و به حج برود!! 

نزدیک آن جوان بیچاره شدم در حالی که داشت جان می‌داد... 

نزدیک گوشش گفتم: لا اله الا الله... بگو لا الله الا الله... 


2 3 .€ »+ ام و ۳ 
متوحه من شد و نگاهم کرد... بیچاره با مه‌ی توانش سعی می کرد و اشک از چشمانش سرازیر 


بود... چهره‌اش داشت تیره می‌شد و من همچنان تکرار می کردم: بگو لا اله الا الله... 
به زور شروع به حرف زدن کرد: آه... خحیلی درد دارم... مسکن می‌خوام... آه... 
نمی‌توانستم جلوی اشک‌هام را بگیرم... می گفتم: بگو لا اله الا الله... 


لب‌هایش را به سختی تکان داد... حوشحال شدم... اما گفت: 


٩۳ انعام:‎ ۱ 


داستان‌های توبه TT‏ م ‏ فه ۵ ۳۵۹ 


مادرش گریه می کرد و پسرش را نگاه می کرد... ضربان نبضش ضعیف می‌شد... داشت می‌مرد... 


نتوانستم حودم را کنترل کنم... به قدت که می گردم.:: دستش را گرفتم و دوباره سعی کردم: خواهش 
می کنم بگو لا اله الا الله... 


ولی او فقط تکرار می کرد: نمی‌تواام... نمی‌توانم.. 

به سعتی نفس نفس می‌زد... 

و ناگهان... 

نبضش ایستاد و چهره‌اش کبود شد و مرد... 

مادرش نتوانست طاقت بیاورد و خود را به روی پسرش انداحت و شروع کرد به ناله و شیون... 
اما فیک شیون و غصه‌ی او چه فایده‌ای دشت؟ 


آری... آن جوان به سوی پروردگارش رفت... نه شهوت به او سودی بشید و نه لذت‌ها... فریب 
جوانی‌اش را خورد... فریب اتوموبیل و لباس‌های زیبا... و هماکنون تنها اعمالی که ابحام داده بود در 


قبر هم‌نشین اوست و در محاصره‌ی کارهای خود است... 


آنچه به دست آورده بودند سودی برایشان نداشت.. 


ے و r‏ ت ۱ 
هنگامی که نماز اقامه می‌شد قرآن را در حایش می گذاشت و در صف غاز می‌ایستاد... 
ناگهان در صف تاز به زمین افتاد... 
او را به مسجد بردند... 


دکتر جبیر که خود آن جوان را معاینه کرده بود ی کت آن پسر را مانند جنازه‌ای پیش ما آوردند... 


a ۹‏ و و ۱0۱۱۰۱۱ 


معاینه‌اش کردم... دچار سکته‌ی قلبی شدیدی شده بود که می‌توانست یک شیر را از بای درآورد... 
ال خر ادر حال جان دادن بود و نفس‌های آخر را می کشید... 

پزشک اورژانس را پیش او گذاشتم و خودم برای آوردن برنحی بحهیزات رفتم.. 

وقتی برگشتم دیدم آن حوان دست پزشک را گرفته و پرشک گوش خود را په دهان او نزدیک کرده و آن 
پسر دارد چیزهایی در گوش پزشک می گوید... 

چند حظه به این صحنه نگاه کردم... ناگهان دست پزشک را رها کرد و به سختی تلاش کرد به دست 
راست خود بغلتد و به سختی گفت: آشهد آن لا إله الا اله وآشهد آن محمدا رسول الله و آن را تکرار 
قضای خداوند قوی‌تر از تلاش ما بود و درگذشت. .. 

در این بلنظه: ناگهان اشک اورژانس کنترل خود را از دست داد و به شدت گریه کرد تا جایی که 
نتو از نست بایستد و نت نشست . : 

گریه می کرد... 


پزشک گفت: وقتی دید تو داری برای او تلاش می‌کنی فهمید تو پزشک او هستی... به من گفت: 
دکت به آن پزشک قلب بگو خودش را خسته نکند... من حتما رفتتی هستم... به خدا الان دارم 


جحایگاه خودم را در هشت می‌بینم... 


له اکبر ... 


مر مه ۵ رقم 2 aT.‏ ا رت ۹ 2 
ِن الو ۱ در الثم ا ل عَهم مرڪ نو ا ڪڪ آل افوا و کر ۴ نوا وان روا 
عمج ری ر هلت 7 4 مش و م ۳2 
تالکشم عدوت © تن یاک ف الیو یاون اکرو و کک فهاما کته 


Sl‏ س < رز کم 
نفس کم وک فر فھاماتکعوة (۳) زامن عفور تح ۲۷ 
«در حقیقت کسانی که گفتند الله پروردگار ما است» سپس اناد کی کردند» فرشتگان بر آنان فرود 
می‌آیند [و می‌گویند] نترسید و غمگین نباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید (۳۰) در 
زندگی دنیا و در آحرت دوستانتان ماییم و هر چه دهایتان بخواهد در E‏ برای شاست و هر چه 


این است تفاوت ميان اهل طاعت و اهل معصیت.. 


تفاوت حقيقی اما این هنگام آشکار خواهد شد: 


و تقر ال من لخو وه وه (۲0) ویو وبیه (۳) کل آنري شنم بومین سان بقیه (۳9) وجهبز 
یره © مایکه سره )اوو بیز OEE‏ ره( یک هکره ا 
«روزی که انسان از برادرش می گریزد (۳۴) و از مادر و پدرش (۳۵) و از مسر و فرزندانش (۳۶) در 
آن روز هر کسی از آنان را کاری است که او را به حود مشغول می‌دارد (۳۷) در آن روز چهره‌هایی 
درحشان است (۳۸) خندان [و] شادانند (۳۹) و آن روز چهره‌هایی است که بر آن غبار نشسته 
است (۴۰) تاریکی آن را فرو گرفته است (۴۱) آنان همان کافران بدکارند».. 


% % %* 


وعده‌ی هشتی داده که رودها از زیر درعتان آن در جریان است.. 


۲ فصلت: ۳۰-۳۲ 
۳ عبس: ۳۳-۳۲ 


داستان‌های توبه 


بگشتی که خداوند به مهمانی مومنان آماده کرده... 
در آن چیزی قرار داده که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب انسانی حطور کرده... 
شگفتا! چگونه به چشم خواهنده‌ی آن خواب می‌آید؟ و چگونه مشتاق آن آرام می گیرد؟ 
*% % % 
مسلم روایت کرده که پیامبر خدا . صلی الله علیه وسلم . فرمود: 
«خو شگذران ترین اهل جهنم را می‌آورند و در یک بار در آتش فرو می‌برند... 
سپس به او گفته می‌شود: ای فرزند آدم» آیا هرگز خیری دیده‌ای؟ آیا لذتی را بحربه کرده‌ای؟ 
می گوید: نه به حدا وکیل ای پروردگار...» 
آری این مردی بود که در دنیا بزرگترین نعمت‌های آن را چشیده بود و به اوج لذت دنیا دست يافته 
بود. . 
اما تنها یک غوطه در آتش هی خوشی‌های دنیا را از یاد او برد... 
پس چه می‌شود اگر در درکات آتش سقوط کند و با مارهای آن روبرو شود و از رفوم آن بنوشد و در 
میم آن فرو رود؟ 
یا هنگامی که در آن یاری بخواهد و فرپاد زند و در پاسخحش گفته شود: 


ت 
«در ان حفه شوید و با من سخن نگویید»... 


sC 


به حاطر حذا بگویید... در این حال فحشایی که مرتکب شده بود... با ترانه‌ای که شنیده بود.. 


مری که نوشیده یا اموال حرامی که جمع کرده بود به یادش خواهد آمد؟ 


هرگز .. 


ء ۱ مومنون: ۱۰۸ 


داستان‌های توبه TOT‏ همه هو و ۱۷۳ 
بلکه به آن‌ها گفته می شود : 


آصلوھاقاضیرا آلا سیوا سوه کے تا روت ما کشر تقحلو ,۱۰ 

«به آتش وارد شوید و بدان بسوزید» چه شکیبایی کنید و چه بی‌تابی» به حال شا تفاوتی نمی کند. چرا 
که تنها برای کارهایی که خودتان کرده‌اید کیفر داده می‌شوید»... 

در ادامه» رسول خدا . صلی الله علیه وسلم . فرمودند: 

«... و سختی دیده‌ترین اهل هشت را می‌آورند و در بهشت یک غوطه می‌زنند... 


- ~~ ~~ ت ‌ م2 
سپس به او گفته می‌شود: ای فرزند آدم... آیا هرگز سختی‌ای دیده‌ای؟ آیا با دشواری و تنگنایی روبرو 


شده‌ای؟ 

میں گوید: نه پروردگارا به حدا تیه گیل نه بر من دشواری و تنگنایی گذشته و نه هرگز سختی دیده‌ام...» 
آری... تنھا با یک غوطه در بهشت» هه‌ی سختی‌هابی که در دنیا دیده است را فراموش می کند... 
حال چه می‌شود آگر از رودهای آن بنوشد؟ آگر با حوران آن همدم شود؟ 

آگر در کاخ‌های آن ساکن شود و با پیامبران هم‌نشين شود؟ 

و بالاتر از همه آگر به چهره‌ی پروردگارش در بهشت نگاه کند در حالی که به آنان می گوید: 

ای اهل بهشت... آیا راضی شدید؟... سپس به چهره‌ی پروردگارشان بل جلاله نظر کنند... 


آیا در آن هنگام سختی طاعتی که ابحام داده را به یاد خواهد آورد؟ يا بر شهوتی که ترک کرده حسرت 


خواهد خورد؟ 


هرگز! آنان در خوشی و لذتی خواهند بود که هیشگی است... جوانی‌اش پایان نی‌پذیرد و لباسش 
کهنه نی‌شود... 


حداوند متعال فرموده است: 


۵ طور: ۱۶ 


داستان‌های توبه 


1 هم ما ستاو فا ودا مرد 1 


«در آن هر چه بخواهند دارند» و افزون بر آن نزد ما هست».. 


آری... نزد ها بیشتر است. 
ترمذی از ابن عمر . رضی الله عنهما . روایت کرده که رسول خدا . صلی الله علیه وسلم . فرمود: 


«پاین‌ترین اهل کشت از نظر مقام و منزلت کسی است که باغ‌های هشتِ خود. و همسران و 


حوشی‌ها و خحدمتکاران و تخت‌های خود زا از پس یاد هستند) در طی هزار سال می‌بیند... 
از خداوند متعال می‌خواهم که ما را در همه‌ی امور توفیق توبه و بازگشت دهد.. 
*% % % 
پیش از پایان به بیان چهار مساله‌ی مهم درباره‌ی توبه حواهیم پرداحت : 
مساله‌ی نخست : 
گناهانی که توبه از آن‌ها واحب است متفاوتند.. 
بزرگترین آن‌ها شرک به خداوند است.. 
مانند کسی که برای قضای حاحاتش غیر الله را به فریاد می‌خواند و برای از بین رفتن سختی‌ها اولیا را 
به یاری می‌خواهد یا نزد قبرها ایستاده از صاحب قبر برای برطرف ساختن نیازهایش خواهش می کند. . 
حداوند متعال می‌فرماید: 


تحت و و ل م ح مر مقر مر هرهم 
۳ 


ke‏ ممن يعوا من دون آله من لادستَحیبٍ دوم الْقیلمة وهم‌عن دعایهمغلون و (م) ریا واداحش 


۳ نت نوا یماد تیم گفرین ۱۳۹ 


ق: ۳۵ 


۷ احقاف: ۵-۶ 


داستان‌های توبه TTT‏ 6 ۷۵ 


«و کیست گمراه‌تر از آن کس که به جای الله کسی را می‌خواند که تا روز قیامت او را پاسخ 
نمی‌دهد و آنا از دعایشان بی‌خبرند (۵) و چون مردم حشور گردند دشنان آنان باشند و به عبادتشان 


انکار ورزند»... 


از دیگر کارهای شرک‌آمیز آویزان کردن مهره‌ها و تعویذهای شرک آمیز به خود یا کودکان یا بر خانه و 
م‌ ۰ > 
اتوموبیل برای دفع چشم‌زحم و دیگر بلاها است... 


پیامبر خحدا . صلی الله عليه وسلم . می‌فرماید: «هر کس تیمه‌ای به خود آویزان کند شرک آورده 


همینطور قسم خوردن به غير خداوند... 

بنابراین سوگند یاد کردن به کعبه و امانت و شرف و برکت فلان کس و جان فلانی و جاه و مقام پیامبر 
و ولی و پدر و مادر» همه حرام است... 

امام امد روایت کرده که پیامبر . صلی الله عليه وسلم . فرمود: «هر کس به غير خداوند قسم یاد کند 
شرک ورزیده است»... 

هر کس سهوا جن سوگندی را به زبان آورد» کفاره‌اش چن است که بگوید: لا له الا لے چنانکه 


بخاری روایت نوده که رسول الله . صلی الله علیه وسلم . فرمود: «هر کس سوگند یاد کرد و گفت: قسم 


به لات و عڑی» پس بگوید: لا اله الا الله»... 


به کار گرفین ساحران و کاهتان و فالگیران از بررگارین گناهان است... 


اما سحر و جادوگری از بزرگترین گناهان کبیره است و بلکه مکن است په حد کفر برسد.. 


داستان‌های توبه 


رفتن به نزد ساحر جایز نیست و رسول سب «هر کس به نزد کاهن یا 
پیشگویی رفت و او را راستگو پنداشت. به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است».. 

و در روایت مسلم آمده که پیامبر خدا . صلی اله علیه وسلم > فرمود: «هرکس به ترد پیشگویی رفت و 
درباره‌ی چیزی از او پرسید نمازش تا چهل روز پذیرفته می‌شود».. 

مراجعه به فال‌های ماهیانه در روزنامه‌ها و بحلات یا ماس تلفنی با کسانی که ادعای دانستن غيب دارند 
یا پرسیدن از آنان نیز همه حرام است و جایز نیست.. 


% % % 


از بزرگترین گناهان که حتی جزو کفر به شار می‌آید» ترک نماز است.. 

رسول خدا . صلی الله علیه وسلم . می‌فرماید: «میان شخحص و کفر و شرک» ترک نماز است».. 

و اگر تارک نماز را کافر بدانیم معنایش این است که احکام مرتد بر وی اعمال می‌شود... در آن 
صورت صحیح نیست به او مسر [مسلمان] داده شود و اگر زنی به عقد او در آید در حالی که نماز 
نمی خواند» عقدش باطل است؛ و آگر پس از عقد نکاح نماز را ترک کند نکاحش فسخ می‌شود و 
مسرش بر وی حلال نخواهد بود» و آگر حیوانی ذبح کند» قربانی‌اش خورده نمی‌شود چرا که حرام است. 
و حق وارد شدن به مکه را ندارده و آگر کسی از حویشاوندان مسلمانش میرد از وی ارث نی‌برد چرا 
که حقی در میراث ندارد و آگر میرد غسل و کفن نمی‌شود و بر وی نماز گزارده نمی‌شود و همراه با 
مسلمانان |در مقابر آنان] دفن نمی‌شود و روز قیامت همراه با کفار حشور خواهد شد و وارد کشت 
می‌شود و خانواده‌اش اجازه ندارند برايش دعای رمت و مغفرت کنند» چرا که وی کافر است.. 


% % % 


زنا از بزرگترین گناهان پس از شر« رک و قتل است. .. .. خحداوند متعال می‌فرماید: 


و 


۴ ولا قروا روا لک جس وساء سیلا ۷ 


۸ اسراء: ۳۲ 


۱ TE TTT داستان‌های توبه‎ 


«و به زنا نزدیک نشوید. چرا که آن همواره کاری زشت» و بد راهی است».. 
در دوران ما بسیاری از درهای فاحشه باز شده است... خودغایی زنان و اختلاط و بحلات بی‌بند و 
باری و فیلم‌های مستهجن.. 
خداوندا رمت و لطفت را خواهانیم و از تو می‌عواهيم خودت ما را بپوشانی و از گناه حفوظ داری.. 
قلب‌های ما را پاک گردان و ما را از فحشا دور ساز و میان ما و گناهان مانع قرار ده.. 

*% % % 
از دیگر گناهان» خوردن مال مردم و رباخحواری است.. 
بوا ان مميت )ن لم تلو نو بحري من 
اله ورسولوء ۱ 
«ای کسانی که امان آورده‌اید از الله پروا کنید؛ و اگر مؤمنید» آنچه از ربا باقی مانده است رها کنید 
(۲۷۸) آگر (چنین) نکردید» بدانید به جنگ با الله و فرستاده‌ی وی» برحاسته‌اید» 
همین آیه در بیان زشتی این جنایت نزد حداوند کافی است.. 
رسول خدا . صلی ال عليه وسلم . می‌فرماید: «خداوند خورنده‌ی ربا و دهنده‌ی آن و نویسنده‌ی 
[قرارداد ربوی] و دو شاهد آن را لعنت نموده» و فرمود: «آنان با هم مساوی‌اند».. 


و در مستدرک حاکم با سند صحیح آمده رسول خدا . صلی الله عليه وسلم . فرمود: «ربا هفتاد و سه 
باب است که ساده‌ترین آن مانند این است که مرد با مادرش ازدواج کند» و بدترین ربا بردن | آبروی 


مسلمان است».. 


در مسند امام احمد با سند صحیح آمده که رسول خدا . صلی الله عليه وسلم . فرمود: «درهمی از ربا که 


انسان دانسته می‌ خورد» بدتر از سی و شش بار زنا است».. 


پس تقوای الله را پیشه سازید و آگر مومنید آنچه از ربا باقی مانده را ترک کنید.. 


۲۷۸-۲۷۹ بقره:‎ ٩ 
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از دیگر گناهان؛ نوشیدن مشروبات مست کنده يا استفاده از مواد خدر است... 

رسول خدا. صلی الله علیه وسلم . می‌فرماید: «بر حداوند متعال است که نوشنده‌ی مسکرات را از طينة 
الخبال بنوشاند» گفتند: ای پیامبر حدا؛ طينة الخبال چیست؟ فرمود: «عرق اهل آتش» يا «عصاره‌ی 
اهل آتش».. 

و نزد طبرانی با سند صحیح روایت است که پیامبر خدا . صلی الله علیه وسلم . فرمود: «هر کس در 
حالی میرد که معتاد به نوشیدن خر است همانند یک بت پرست به دیدار خداوند می‌رود»... 


در زمانه‌ی ما مست کننده‌ها تنوع بسیاری یافته‌اند و نام‌های زیادی دارند... بیر و عرق و شامپاین و 


دیگر نام‌ها... 


از دیگر گناهان گوش سپردن به ترانه‌ها است... 

رسول خدا . صلی الله عليه وسلم . در حدیثی که بخاری به صورت معلق در صحیح حود آورده» فرموده 

است: «بی‌شک از امت من کسانی خواهند بود که زنا و حریر و خر و آلات موسیقی را حلال 

خواهند شرد»... 

و نزد ترمذی با سند صحیح روایت است که رسول خدا . صلی الله عليه وسلم . فرمود: «بی‌شک در این 
۹9 م۰ 9 0 ۳ آ 4 8 : TE o»‏ 

امت فرو رفتن و سنکباران و مسخ رخ خواهد داد... و آن هنگامی خواهد بود که خمر بنوشند و زنان 

آوازه‌حوان برگیرند و از آلات موسیقی استفاده کنند»... 

آنچه باعث شده این بلا در دوران ما بیشتر شود وارد شدن موسیقی در بسیاری از وسایل از جله 

ساعت‌ها و زنگ‌ها و اسباب بازی کودکان و کامپیوترها و گوشی‌ها تلفن هراه است... 


و دیگر گناهان که لازم است اهل آن مورد نصیحت قرار گیرند: 
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کر وم + 2 روحم مور وی م مج هر ‌ ۳۷ 
۽ هتم جت لاس امود بالمعروفی وکنهورک ک عن المنکر و 
«شا کترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید؛ به کار پسندیده فرمان می‌دهید و از کار 
ناپسند باز می‌دارید...» 


مساله‌ی دوم: 


بعضی از مردم وقتی می‌خواهند از یک گناه, مثلا شنیدن حرام توبه کنند» شیطان به آن‌ها می‌گوید: 
نمی‌توانی از این گناه توبه کنی در حالی که گناه دیگری مثل کشیدن کا را مرتکب می‌شوی یا د 
مورد نماز سهل انگار هستی... یا باید همه‌ی گناهان را یک جا ترک ترک کتی یا ایدکه خحودت را خحسته 
اما این تصور باطلی است... چرا که هر گناه توبه‌ی خود را دارد و مثلا مکن است انسان از زنا توبه 
کند» با وجود آنکه گناهان دیگری را ابحام می‌دهد. . 

اما شایسته است که برای توبه از همه‌ی گناهان تلاش کند.. 

بدان که مرتکب شدن دوباره‌ی یک گناه پس از توبه‌ی از آن به معنی باطل شدن توبه‌ی او نیست و 
بنده در صورت مرتکب شدن دوباره‌ی گناه نباید مایوس شود و به گناهان باز گردد» بلکه دوباره هر چه 
سریع‌تر توبه کند.. 

از رسول خدا . صلی الله عليه وسلم . با سند صحیح ره‌ایت است که فرمود: «بنده‌ای نیست که گناهی 
را احام دهد سپس برحیزد و وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند» سپس از خداوند آمرزش بخواهد» مگر 
آنکه خداوند او را مورد آمرزش قرار حواهد داد»... سپس این آیه را تلاوت فرمود که: 


م مر عم ود و و و م2 


ر ے ےر ۵ مس 24 ا و جر ب ص 1 
۶ والزیک سک دالوا فة آو ظلموا أن أنقسهم دکروا الله فاسغفروا دهم ومن هر الدور> إلا 


میور مر هو l4‏ اا هرا مج ور 
اک وم باعل ما فص لوا وشم يتوت )۱ 
۰ ال عمران: :۱ 


۱ آل عمران: ۱۳۵ 


داستان‌های توبه 


«و آنان که چون کار زشتی کنند یا بر حود ستم روا دارند» الله را به یاد می‌آورند و برای گناهانشان 

آمرزش می حواهند و چه کسی جز الله گناهان را می آمرزد و بر آنچه مرتکب شده‌اند با آنکه می دانند 

[ که گناه است] پافشاری نمی کنند»... 

مساله‌ی سوم: 

توبه پنج شرط دارد: 

ست دست کشنیدن فوری از ان گتاه:.. 

دوم: پشیمانی از ابحام گناه... 

سوم: عزم جدی برای عدم انحام دوباره‌ی آن گناه. . 

چهارم: بازگرداندن حق کسانی که به آنان ستم شده یا طلب حلالیت از آن‌ها (در صورتی که آن گناه 

مربوط به حقوق دیگران باشد... 

پنجم: اینکه توبه در وقت مهلت باشد... بنابراین توبه در هنگام مرگ پذیرفته نیست. و انسان می‌داند 
cC. ۴ ۳ »‏ ۳ و ۰ ج ۰ ۰ 

کی مرگش فرا می‌رسد... همینطور توبه هنگام طلوع خورشید از مغرب (پیش از قیامت) پذیرفته 

مساله‌ی پایانی : 

از مهم‌ترین عوامل پایداری بر توبه ترک کردن حایی است که انسان در آن مرتکب گناه شده است... 

همینطور دوری از دوستانی که انسان را به یاد گناه می‌اندازند یا او را به نجام گناه تشویق می کنند... 

در صحیحین داستان مردی روایت شده که دستانش به حون بی گناهان آلوده بود تا جایی که نود و نه 

تن را کشت... 

سپس خواست توبه کند... اما شک کرد... آیا حداوند توبه‌ی او را حواهد پذیرفت؟ او کسی است که 

کودکان را یتیم کرده... زنان را پیوه کرده... خانه‌ها را از هم پاشیده... 


درباره‌ی داناترین اهل آن سرزمین پرسید... او را به سوی مردی عابد راهنمایی کردند... 


داستان‌های توبه هم همه ۵۱ 


نزد او رفت و گفت نود و نه تن را کشته؛ آیا می‌تواند توبه کند؟ 

راهب نگاهی به او انداعت... دید او در حق بندگان ستم کرده و دست به فساد بسیاری زده به 
ظوری که قلیش سنخت شده و کناهش بسار پس دز پاسخش کشت» تهب تویه‌اق نلاری| 

او نیز عصبانی شد و او را نیز کشت و صد نفر را کامل کرد! 

از آحا رفت... باز به فکر توبه افتاد و درباره‌ی داناترین مرد آن سرزمین پرسید... 


او را به سوی عالی راهنمایی کردند.. نزد او رفت و گفت که صد نفر را کشته است... آیا می‌تواند 


توبه کند؟ 

عام گفت: آری... چه کسی می‌تواند بین تو و توبه فاصله اندازد؟! 

اما بايد به فلان سرزمین بروی که در آن مردمی اهل عبادت زندگی می کند و هراه آنان به عبادت 
۰ اه ۴ 2 > 

حداوند مشغول شو... و هر گز به سرزمین خود باز نکرد که سرزمین بدی است.... 

آن مرد توبه کار به راه افتاد . .. به نیمه‌ی راه که تیه کش ور رسید و جال داد, .. 

فرشتگان رت و فرشتگان عذاب درباره‌ی اينکه کدامشان روح او را حویل گيرند بحادله کردند. .. 

ملائکه رحمت گفتند: او توبه کرده بود و با قلب خود به سوی خداوند می‌رفت... 

ملائکه عذاب گفتند: او هیچ کار نیکی ابحام نداده است! 

ملک اطوت به شکل انسانی نزد آنان آمد... او را به عنوان داور قرار دادند... 

گفت: ميان این دو سرزمين ا0 رتك به هر سرزمین نزدیک‌تر باشد به همانجا تعلق دارد... 

حداوند به آن سرزمین وحی کرد که دور شو و به این سرزمین وحی کرد که نزدیک شو... 

فاصله‌ی آن‌ها را اندازه گرفتند پس آن را به سرزمینی که می‌حواست به آنحا رود نزدیک‌تر دیدند... در 
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نتیجه فرشتگان رمت روح او را قبض کردند... 


بیس ان عام به شخحص گناهکار چه گفت؟ گفت: سرزمینت را ترک کن که آجحا سرزمین پدی است... 


داستان‌های توبه 


هینطور هر کس می‌خواهد از زنا توبه کند باید از اماکنی که در آن اختلاط است دوری کند... و هر 
کس می‌خواهد از ترک نماز یا شنیدن ترانه‌ها یا خوردن ربا یا انواع شرک و هه‌ی این گناهان توبه کند 
باید همه‌ی کسانی که او را در انحام این گناهان یاری می‌دهند ترک گوید... 

از خداوند متعال با توسل به نام‌های نیکش خواهانم که ما را آنچنان از خشیت خود برخوردار سازد که 
میان ما و گناهان فاصله افتد... و ما را چنان طاعت خود عطا کند که به هشت او برسیم... و گناهان 
ما و زیاده‌روی ما را بیامرزد و ما را به واسطه‌ی حلال خود از حرام خود و با فضل خود از دیگران 
بی‌نیاز سازد... و توبه‌ی ما را بپذیرد و گناه ما را پاک سازد... او شنونده و اجابت کننده‌ی دعا 
است... و درود و سلام خداوند بر آن پیامبر امی» محمد و بر اهل بیت و یاران او و الحمد لله رب 


العالین. 


به قلم دکتر حمد بن عبدالرمن العریفی 


دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی 
متولد ۱٩۷۰‏ میلادی ۱۳۹۰۱ هق) 


دارنده‌ی مدرک دکترا در عقیده و مذاهب معاصر با رتبه‌ی ممتار از دانشگاه امام محمد 
بن سعود در ریاض. 

دارنده‌ی اجازه‌ی قرائت و روایت حدیث از شیوخ برجسته‌ی مصر و بصن و مغرب. 
عضو اتحاد حهانی علمای مسلمان. 

عضو هیئت علیای ثوسعه‌ی انسانی. واپسته به سازمان رابطه العالم !لاسلامی. 

عضو مجلس امنا در هیئت علیای رسانه‌ی اسلامی وابسته به سازمان رابطه العالم 
الاسلامی. 

عضو تعدادی از دفاتر دعوت و هیئت‌های اسلامی. 

مشاور پاره وقت در نعدادی از هبئت‌های اسلامی در سطح جهان. 

استاد پاره‌وقت در دانشگاه‌های عربستان سعودی و حهان. 


/user/Arefefa 


۷ 


خطیب جمعه در مسجد جامع بواردی در ریاض از سال ۲۰۰۶ تاکنون. 

عضو هیئت تدریس در دانشگاه ملک سعود از سال ۱۹۹۳ تاکنون. 

امام و خطیب مسجد جامع دانشکده‌ی امنیتی از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶ م. 

ایشان علاوه بر تحصیل آکادمیک از محضر شیوخ بزرگواری همچون دکتر عبدالکریم 
اللاحم. دکتر عبداللّه بن جبرین؛ علامه عبدالعزیز بن باز علامه این عثیمین شیخ 
عبدالله بن قعود و تعدادی دیگر از شیوخ گرامی استفاده علمی برده است. 

دارای نزدیک به سی عنوان کتاب و رساله‌ی علمی و دعوی به زبان‌های زنده‌ی دنیا. 
دکتر عریفی همچنین از طریق شبکه‌های اجتماعی به امر دعوت مشغول هستند. 
حساب کاربری ثویتر ایشان رکورد بیشترین دنبال کننده را در کشورهای عربی دارا 


می‌بانشد. 


۱ وب‌سایت رسمی دکتر محمد العریفی 


کی ی ی ی کر ی اک را کی نصا 
7 ۳2۰۲0۵۵0۱00( 760 ره ۶ 952 7۳ ال او 
O OY AAG NY‏ 


